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چکیده
بسياری  نقش  می تواند  سامان یافته  یا  اجتماعی خودجوش  نهادهای  وجود  بی شك، 
در پویایی جامعه ایفا کند. حرکتهای اجتماعی نيازمند محرّکهایی است که بتواند به 
صورت مستمر و زایا، جامعه را به حرکت درآورده یا برای آن جامعه اهدافی را ترسيم 

کند که جذّابيت آن اهداف، موجب حرکت جامعه برای نيل به آنها باشد.
در جامعۀ اسلامی - ایرانی نيز هدفِ پيشرفت جامعه و ملت، از آنچنان جذّابيتی 
موجهای  می تواند  و  می کند  عمل  اجتماعی  محرّکی  عنوان  به  که  است  برخوردار 
اجتماعی خاصی را به وجود آورد که این امواج با قصد رسيدن به آن اهداف، نوعی 

انرژی هم افزایی یافته را برای جامعه و ملت توليد کند.
در این ميان، بسيج به عنوان یك نهاد اجتماعی، چه نوع ماهيتی برای خود تعریف 
می کند و چگونه می تواند در این ميدان، نقش آفرینی کند؟ پاسخ این پرسش، محور 

اصلی این مقاله است که با ذکر مقدماتی، به تبيين آن پرداخته ایم.

واژگان کلیدي: 
الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، بسيج، نقش آفرینی بسيج، سرمایۀ اجتماعی، ایرانيت، 

اسلاميت، انقلاب اسلامی.
 

1. دکتری فلسفه دانشگاه جامع امام حسين)ع(. 

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال چهاردهم، شماره 53، زمستان 1390
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مقدمه
است. سرمایۀ  اجتماعی  وجود سرمایۀ  پيشرفت،  و  توسعه  در حوزۀ  بحثهای مطرح  از  یكی 
پيشرفت  مسير  در  برداشتن  گام  برای  جامعه  یك  توانمندی های  مهم ترین  از  را  اجتماعی 
دانسته اند. لذا نخست به بحثهای نظری در این باب می پردازیم و سپس، تعامل بسيج و سرمایۀ 

اجتماعی و نقش آنها را در الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت بررسی می کنيم.

سرمایة اجتماعی
هر یك از اندیشه ورزان حوزۀ مباحث اجتماعی به نحوی کوشيده اند تا تعریف مناسبی از 
به معنی »سر« گرفته شده و کالا،   Cap از واژۀ  ارائه کنند. »سرمایه«  سرمایۀ اجتماعی 
پول یا هر گونه ثروتی است که می توان آن را در جایی ذخيره کرد یا افزایش داد. اما در 
ادبيات مارکسيستی، سرمایه به معنی رابطۀ توليدی و اجتماعی مشخصی است که به دورۀ 
تجلّی  شيئی  صورت  به  و  دارد  تعلّق  سرمایه داری(  )یعنی  بشری  جامعۀ  تاریخ  از  خاصی 
می یابد)محققی، 5831، ص 81(. در واقع؛ سرمایه به معنیِ داشتن دارایی ارزشمندی است که 
می تواند حاصل انباشت نقدینگی های ارزشمند یا اوراق بهادار یا کالاهای گران قيمت یا هر 

چيز دیگری باشد که بتوان آن را به سرعت به اشيای ارزشمند دیگر تبدیل کرد.
از  دیگر  برخی  برای  را  سرمایه  می توان  می دهد؛  نشان  را  سرمایه  مادی  بعُد  تنها  این  اما 
موارد غير مادی نيز به کار برد که هم دارای ارزشهای خاص و ویژه ای باشند و هم کارکردهایی 
می تواند  سرمایه  این،  بنابر  شوند.  محسوب  مادی  اشيای  از  ارزشمندتر  بسيار  که  باشند  داشته 
از:  عبارتند  که  می کند  تقسيم  نوع  چهار  به  را  سرمایه  بوردیو  باشد.  داشته  نيز  دیگری   انواع 

1. سرمایۀ اقتصادی، 2. سرمایۀ فرهنگی، 3. سرمایۀ اجتماعی، 4. سرمایۀ نمادین.)همان، ص 11(
از این رو، انواع سرمایه ممكن است با اضافه کردن برخی از واژه های دیگر نيز شكل بگيرد؛ 
با این شرط که مفهوم روشنی از آنها به ذهن منتقل کند. گر چه با قاطعيت نمی توان گفت 
که آیا مفاهيمی چون: سرمایۀ دینی یا سرمایۀ فكری و ...، مفهوم روشنی را به ذهن منتقل 
می کنند یا خير؛ ولی می توان گفت که این نوع از اصطلاحات می توانند دست کم در یك عرف 

فرهنگی و یك محيط بين الاذهانی، مفهوم قابل توجهی داشته باشند.
تعاریف گوناگونی که از سرمایۀ اجتماعی ارائه شده، از یك سو نشانگر مفهومی مشترک و 
روشن در ميان اندیشمندان است؛ اما از سوی دیگر، وجود برخی جزیيات متفاوت ميان این 

تعاریف، فاصلۀ بين آنها را به طور جدّی روزافزون کرده است.
کلمن1 سرمایۀ اجتماعی را چنين تعریف می کند: »سازمان اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی 
نبودن سرمایۀ  را که در صورت  اهدافی  به  را شكل می دهد؛ سرمایۀ اجتماعی، دستيابی 
اجتماعی نمی توانست به دست بياید یا تنها با هزینۀ گران تری به دست می آورد، تسهيل 

)Colman, 1990,P.304( .»می کند
کلمن به روشنی بر این نكته تأکيد می کند که سرمایۀ اجتماعی و سازمان اجتماعی این 
نوع از سرمایه را ایجاد می کند. اما آنچه وی به صورت روشنی به آن اشاره دارد این امر مهم 
است که سرمایۀ اجتماعی، دستيابی به اهدافی را تسهيل می کند که در صورت نبودن این 
سرمایه، دسترسی به آن اهداف یا ممكن نبوده یا با سرمایه ای بسيار گران تر به دست می آمده 

است.
1. Colman
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پوتنام1  را شكل می دهد؟  اجتماعی  اجتماعی، سرمایۀ  همواره یك سازمان  واقعاً  آیا  اما 
تعریفی ارائه می کند که تا اندازه ای روشنگر مفهوم سازمان اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی است. 
او می گوید: »سرمایۀ اجتماعی به ویژگی های سازمان اجتماعی، همچون: اعتماد، هنجارها و 

شبكه هایی که می تواند اثربخشی بر کارامدی جامعه را بهبود بخشد، دلالت دارد«.
در واقع؛ مفهومی که پوتنام از سازمان اجتماعی مدّ نظر دارد، نوعی سازمان معنوی و 
ارزشی است که از اعتماد هنجارها به دست می آید و این سازمان می تواند اثربخشی اجتماعی 
را بهبود بخشد. چگونگی بهبود بخشيدن آن نيز بستگی تام به نوع این اعتماد و هنجارها دارد. 
اما آیا همۀ این هنجارها و اعتمادها می توانند سازمان اجتماعی را به نحوی با سرمایۀ اجتماعی 

تعریف کنند که اثربخشی و کارامدی جامعه را بهبود بخشند؟ فوکویاما در پاسخ می گوید:
و  قواعد  از  معيّنی  مجموعۀ  وجود  مثابۀ  به  روشنی  به  می توان  را  اجتماعی  »سرمایۀ 
اجازۀ  و  است  مشترک  گروه،  یك  اعضای  ميان  که  کرد  تعریف  رسمی  غير  هنجارهای 
سرمایۀ  فی نفسه  ارزشها،  و  هنجارها  شدن  مشترک  می دهد.  را  آنها  ميان  همكاری 
اجتماعی توليد نمی کند؛ زیرا ارزشها ممكن است ارزشهای نادرستی باشند. هنجارهایی 
که می توانند سرمایۀ اجتماعی توليد کنند باید در جوهر خود در بر گيرندۀ فضایلی مانند 
)Fokoyama, 1997, P.378, 389(.»گفتن حقيقت، برآوردن تعهدات و عمل متقابل باشند

و  هنجارها  که  است  آن  نشانگر  زیادی  اندازۀ  تا  اجتماعی  سرمایۀ  از  فوکویاما  تعریف 
ارزشهای موجود باید به نحوی مقبول و مشترک در جامعه قرار گيرد و از این رو، طبيعتاً آن 
هنجار و ارزشهایی خواهد بود که به سخن او ارزشهای درستی باشند و بتوان آنها را در ميان 

همگان ارزشمند تلقّی کرد.
اما رفته رفته این ارزشها و هنجارها در تعاریف دیگری که ارائه شده است جای خود را 
به روابط و ارتباطات می دهند. پوتنام در سال 2000 ميلادي در اثر خود، سرمایۀ اجتماعی 
قابليت  و  متقابل  و هنجارها در عمل  اجتماعی  افراد، شبكه های  ميان  ارتباطات  و  روابط  را 
اعتمادی که ناشی از آنهاست، تعریف می کند. از این رو، می توان دریافت که این هنجارها و 
ارزشها، صفات ارتباطات ميان انسانها، شبكه های اجتماعی و گروههایی خواهند بود که برای 

آنها ارزش ویژه ای قایل شوند.
به  نحوی  به  آنها  اندیشه ورزان  و  غربی ها  ادبيات  در  اجتماعی  سرمایۀ  وصف،  این  با 
ویژگی های خاصی بازمی گردد که بر روابط و رفتارهای افراد، گروهها و شبكه های اجتماعی 
حاکم است. در این روابط، هنجارها و ارزشهایی که بيان صفات و ویژگی ها هستند، یك نهاد 
اجتماعی یا سازمان اجتماعی را به وجود می آورند و این نهاد یا سازمان اجتماعی، به تدریج 
به نوعی از دارایی های اجتماعی بدل می شود که خود سرمایه ای ویژه را شكل می دهد. این 
سرمایه به سبب شكل دهی به نوعی ارزش و هنجار، به ویژه ارزشها و هنجارهای شبكه شدۀ 
و  روابط  بر  برای حاکم شدن  نيز تلاش  و  تغييرات  برابر  در  مقاومت  و  اجتماعی در جامعه 
ارتباطات، بسان نوعی موجود زنده عمل می کند که گویا حيات و ممات جامعه به آن بستگی 
دارد. از این رو، سرمایۀ اجتماعی ارتباط و تناسب وثيق و پایداری با مكتب فكری حاکم بر 
اجتماع نيز برقرار می کند که تحوّلات اجتماعی خاصی از آن سرچشمه می گيرد یا آن تحوّلات 

را تحت تأثير قرار می دهد.

1. Putnam
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استخراج است که هر یك در  قابل  از مباحث پيش گفته  در مجموع، سه مفهوم عمده 
سرمایۀ اجتماعی نقشی قابل توجه دارند:

1. سرمایۀ اجتماعی، ظواهر مثبت اعضای یك گروه را خلق می کند.
2. این رویهّ ها از طریق اعتماد، هنجارها و ارزشهای مشترک حاصل می شوند و پيامد آنها 

بر انتظارات و رفتار تأثير می گذارد.
3. این اعتماد، ارزشها و هنجارهای مشترک ، ناشی از اشكال غير رسمی سازمانهایی است 

)Darlap, 2007, P.5(.که مبتنی بر انجمنها و شبكه های اجتماعی می باشند
بنابر این، سرمایۀ اجتماعی رویهّ های مثبتی را برای یك گروه یا جامعه خلق می کند که 
از اعتماد، هنجارها و ارزشها ریشه می گيرند. پرسش اساسی این است که در پيشرفت یك 
جامعه و ملت و در الگوی طرّاحی شده برای پيشرفت، سرمایۀ اجتماعی و گروهها یا جامعه ای 

که دارای سرمایۀ اجتماعی خاصی اند، چه نقشی را ایفا می کنند؟

توسعه و پیشرفت
»توسعه«1 از مفاهيمی است که از یك سو خود را به روشنی به رخ می کشد و از سوی دیگر 
در مقام تعریف، از ابهامات خاصی برخوردار است. تعریف توسعه هر چه باشد، »به نوعی طرح، 
برنامه، راهبرد یا مجموعۀ آنها اطلاق می شود که تلاش می کند جامعه ای را از وضعيت موجود 

به وضعيت مطلوب سوق دهد«.
عدالت  روشنی،  و  سادگی  به  که  است  مفهومی  توسعه،  که  باورند  این  بر  بسياری  ولی 
اجتماعی را نادیده گرفته، به سرعت و با بی رحمی، طبقات پایين جامعه را لگدمال می کند. 
از این رو، لفظ »پيشرفت« را برای ارتقا و اعتلای یك جامعه با سمت و سوگيری هدفمند 
وثيقی  ارتباط  پيشرفت،  این همه،  با  بكاهند.  توسعه  واژۀ  منفی  بار  از  تا  برگزیده اند  عدالت 
رو،  این  از  است.  اجتماعی  سرمایۀ  بر  متّكی  همواره  و  می کند  قرار  بر  اجتماعی  سرمایۀ  با 
حكومتهای مردم سالارانه بر این باورند که باید برای ایجاد پيشرفت - یا توسعه به اصطلاح 
غربی آن - سرمایۀ اجتماعی را فعال کرد. فوکویاما در این باره می گوید: »سرمایۀ اجتماعی 
آن چيزی است که به افراد اجازه می دهد تا برای دفاع از منافعشان با یكدیگر پيوند خورده، 
برای پشتيبانی از نيازهای جمعی، سازمان یابند. اما در مقابل، حكومتهای اقتدارگرا در اتميزه 

)Fokoyama, 1997, P.378, 389(.»کردن جامعه، کامياب می شوند
رویهّ های به وجود آمده در ایجاد پيشرفت به وسيلۀ سرمایۀ اجتماعی، به عنوان مجموعه ای 
از عوامل محرّک به سوی توسعه ميل می کنند. به همين سبب، فوکویاما سرمایۀ اجتماعی را 
عاملی می داند که افراد را برای دفاع از منافعشان به هم پيوند می دهد. از آنجا که او سرمایۀ 
نوع  این  برابر  و مقدور می داند، در  ليبرال دموکراسی ممكن  رژیمهای  تنها در  را  اجتماعی 
از حكومتها، حكومتهایی را مطرح می کند که با بخشی کردن و تجزیه کردن جامعه سعی 
می کنند رونق بيابند. اما باید گفت که نوعی از حكومتهای نوین مردم سالارانۀ دینی نيز ظهور 
کردند که با طرّاحی الگوهای خاص پيشرفت، می توانند الگوهای جدیدی از سرمایۀ اجتماعی 
را معرفی کنند که کارکردهای ویژه ای را شكل دهد. به نظر نگارنده، بسيج به عنوان »سرمایۀ 
اجتماعی اسلام« می تواند نقش ویژه ای در »الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت« ایفا کند و تنها 

نيازمند این است که این امر تبيين شود.

1. Development
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اقتصادی،  توسعۀ  مطالعات  در  استعاری  کاربرد  را  اجتماعی  سرمایۀ  اقتصاددانان، 
تربيت  و  تعليم  و  منابع عمومی  با منشأ  دارایی های  کاربرد  تحوّل،  اقتصادهای در حال 
می یابند)Jole Sobel, 2002, P.143(. به عبارت دیگر؛ آنها بر این باورند که سرمایۀ اجتماعی 
نوعی کاربرد استعاری است که می توان آن را در مطالعات توسعۀ اقتصادی سراغ کرد. ارتباط 
وثيق این دو مفهوم با یكدیگر از همين جا ریشه می گيرد. به دیگر سخن؛ سرمایۀ اجتماعی، 
نزدیك ترین ارتباط را با توسعه و پيشرفت برقرار می کند. گفتنی است که موضوع پيشرفت 
از یك سو متّكی بر الگویی است که جامعه برای رسيدن به اهداف آن را دنبال می کند و از 
سوی دیگر، مبتنی بر چارچوبی است که جامعه آن را به عنوان طرحی برای سير به سوی 
وضعيت مطلوب برمی گزیند. از این مرحله است که الگو برای شيوه و نوع حرکت پيشرفتی 

اهميت ویژه پيدا می کند.
روشن است که به کار بردن واژۀ پيشرفت به جای توسعه، اهميتی ویژه دارد؛ زیرا توسعه 
آن،  اساس  بر  و  کار گرفته می شود  به  ادبيات غربی  در  متداول  به صورت  است که  واژه ای 
غربی ها عبارتهای کشورهای توسعه نيافته، در حال توسعه و توسعه یافته را به وجود آورده اند 
که بار معنایی خاصی را دنبال می کند. به سخن دیگر؛ گویا توسعه یافتن، یعنی شبيه یك 

الگوی خاص زندگی کردن که آن هم غربی شدن و غربی بودن است.
بنابر این، با این رویكرد به هيچ وجه نمی توان کلمۀ توسعه را حامل همان باری دانست که 

ما از پيشرفت در ذهنمان داریم. مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند:
»نكتۀ اول این است که وقتی می گویيم پيشرفت، نباید توسعه به معنای رایج غربی تداعی 
دنيا  در  توسعه  مفهوم  از  امروز  که  آنچه  با  ما می گویيم  که  پيشرفتی  است  ... ممكن  شود 
فهميده می شود وجوه مشترکی داشته باشد ... که حتماً دارد ... اما در نظام واژگانی ما، کلمۀ 
پيشرفت می تواند معنای خاص خود را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب 
نباید اشتباه شود ... مجموعۀ غربی شدن یا توسعه یافتگی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول 
نمی کنيم. پيشرفتی که ما می خواهيم چيز دیگری است«.)بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با 

استادان و دانشجویان کردستان، 88/22/7(
با توجه به این مطلب، پيشرفت، هر چند که وجوه مشترکی با توسعه دارد، ولی برخی از 
تمایزات جدّی را با خود حمل می کند که می تواند مفهوم کاملًا متفاوتی را به ذهن متبادر 
کند. پيشرفت به معنایی که مقام معظم رهبری برای کشور ترسيم می کند با آنچه به معنای 
توسعه در نظر می گيریم، دست کم از جهت بار ارزشی که در شيوۀ زندگی با خود دارد، تفاوت 
بسيار پسندیده،  امری  پيشرفت، هر چند  اذعان کرد که  نكته  این  به  باید  رو،  این  از  دارد. 
مطلوب و ارزشمند است، ولی در جمهوری اسلامی ایران، تنها با آنچه سعادت را برای جامعۀ 
بشری در پی داشته باشد، کاربردپذیر است. از این موضوع می توان نتيجه گرفت که هر نوع 
توسعه یا هر نوع پيشرفتی به هيچ وجه هدف قرار نمی گيرد و تنها آن نوع از پيشرفت می تواند 
مطلوب باشد که با خود جهت و هدفمندی ویژه ای را حمل کند و آن چيزی نيست جز ویژگی 
»عدالت«. به عبارت دیگر؛ تمایز جدّی ميان پيشرفت و توسعه را فقط باید در مفهوم عدالت 
جستجو کرد. این مفهوم را می توان در جای جای سخنان مقام معظم رهبری نيز یافت؛ ایشان 

می فرمایند:
»مسئلۀ عدالت، بسيار مهم است. یكی از ارکان اصلی این الگو باید حتماً مسئلۀ عدالت باشد. 
اگر چنانچه شاخص عدالت  اسلام  یعنی در  باطل حكومتهاست؛  و  اصلًا عدالت، معيار حق 
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مقام معظم رهبری در نخستين  زیر سؤال است«.)بيانات  و مشروعيت  نداشت، حقانيت  وجود 
نشست اندیشه های راهبردی، 89/9/10(

حكومتها  باطل  و  حق  معيار  را  عدالت  که  آنجاست  تا  عدالت  مفهوم  بر  ایشان  تأکيد 
را محوریت  نيز عدالت  اسلام  مانند  دینی  و حقانيت  برای مشروعيت  و حتی  بر می شمرند 
و  حقانيت  برای  معياری  می تواند  حتی  مفهومی  چنين  وقتی  است   طبيعی  می بخشند. 
مشروعيت دین باشد، پس به طرق اولی می تواند معياری برای حقانيت و مشروعيت الگوی 

اسلامی- ایرانی پيشرفت باشد.
از این رو، توسعه با فقدان معياری مانند عدالت، هرگز نمی تواند آمال و آرزوهای جامعۀ 
نظام مند،  سازمان یافته،  الگویی  در  که  صورتی  در  پيشرفت،  اما  و  بخشد؛  تحقق  را  انسانی 

منسجم و یكپارچه پيگيری شود، خود از عوامل اصلی تحقق عدالت خواهد بود.

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
مفهوم الگوی اسلامی پيشرفت، ویژگی های خاصی دارد که نشانگر محوریت اسلام به عنوان مكتب 
به خوبی  بتوان  ابتكار است. در صورتی که  و  نوآوری  این  به عنوان زادگاه  ایرانی بودن  و  فكری 
ویژگی های این الگو را درک و تبيين کرد، به نظر می رسد بتوان به خوبی نقش بسيج و کارکرد آن 

را در ایجاد یك سرمایۀ اجتماعی عظيم و سرانجام تأثيرگذاری بر این الگو تبيين نمود.
سرمایۀ  متغيّر  جهان،  سطح  در  توسعه  الگو های  تمامی  در  که  شدیم  متذکر  پيش تر 
اجتماعی از مهم ترین متغيّرهای تأثيرگذار به حساب می آید. اما باید تبيين شود که چگونه 
ایجاد یك سرمایۀ اجتماعی نوین می تواند بر الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت، تأثير بسزایی 
داشته باشد. اگر الگوی اسلامی- ایرانی پيشرفت، الگویی منحصر به فرد است - که همين طور 
را  چنين تخصيص یافته می کند؟ مقام معظم  بر آن حاکم است که آن  الگویی  است - چه 

رهبری در این خصوص می فرمایند:
است که  نكته مطرح  این   ... آنچه دوستان گفتند  بر  الگو علاوه  بودن  ایرانی  »در خصوص 
طرّاحان آن، متفكّران ایرانی هستند. این کاملًا وجه مناسبی است برای عنوان ایرانی؛ یعنی 
ما نمی خواهيم آن را از دیگران بگيریم. بنابر این، این الگو ایرانی است. از طرف دیگر، اسلامی 
است؛ به خاطر اینكه غایات، اهداف، ارزشها و شيوه های کار، همه از اسلام مایه خواهد گرفت؛ 
این  به  هم  اسلامی  این،  بنابر   ... است  اسلامی  معارف  و  اسلامی  مفاهيم  به  ما  تكيۀ  یعنی 
مناسبت است. الگو هم نقشۀ جامع است. وقتی می گویيم الگوی اسلامی- ایرانی؛ یعنی یك 

نقشۀ جامع«.)همان(
به خوبی مفردات این عبارت از بيانات مقام معظم رهبری به دست می آید: اسلامی بودن، 
ایرانی بودن، الگو بودن و حتی پيشرفت؛ همه و همه از بار معنای خاصی برخوردار شده است 
که به طور مختصر به آن اشاره کردیم. از این مرحله به بعد باید بتوان مؤلفّه های شكل دهندۀ 
این الگو را بشناسيم تا چگونگی تعامل سرمایۀ اجتماعی را با آنها دریابيم و نقش بسيج را در 

ایجاد این سرمایۀ اجتماعی و تعامل با الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، ترسيم کنيم.

مؤلفّه های شکل دهندة الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
از آنجا که الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت به لحاظ محتوایی، الگویی اسلامی است؛ در نتيجه 
مؤلفّه های شكل دهندۀ این الگو نيز در محور اسلاميت آن، مؤلفّه های بنيادین دینی است و به 
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طور طبيعی این مؤلفّه ها از توحيد؛ یعنی مبدء دین آغاز خواهد شد. از این رو، بنيادی ترین 
مسئله یا مؤلفّۀ شكل دهندۀ الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت را مؤلفّۀ توحيد شكل می دهد. 

مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند:
 ... است  توحيد  مسئلۀ  است،  مبدء  مسئلۀ  شود،  گرفته  نظر  در  باید  که  مسئله ای  »اولين 
توحيد که این معنا را به ما نشان می دهد، یك نيروی عظيم و تمام نشدنی را در اختيار بشر 

می گذارد«.)همان(
مؤلفّۀ توحيد و تحليل عقلانی، دینی و عرفانی مبدء جهان، از آن جهت که هویت بخش 
انسانهاست، به روشنی تبيين  کنندۀ سرانجام بشریت نيز هست و می تواند سرانجام بشر را نيز 

مستدل و منطقی توجيه کند. لذا مؤلفّۀ نخست را باید مؤلفّۀ توحيد و مبدء دانست.
مؤلفّۀ دوم، معاد است. این مؤلفّه از آن جهت که تبيين کنندۀ غایت حرکت انسانی است، 
نشانگر آن است که نابودی و زوال، سرانجام بشریت نيست و هر عملی که در این مرحله از 
باید در کفۀ عدالت الهی  حيات انسانی رخ می دهد، ما به  ازایی در آن سر هستی دارد که 
محاسبه شود. این محاسبه از یك سو تكليف انسان را با خود روشن می کند و از سوی دیگر، 

تكليف او را با انسانها و جهانی که در آن زندگی می کند:
»مسئلۀ دومی که اساسی است، قضيۀ معاد، قضيۀ محاسبه، قضيۀ تمام نشدن قضایا با زوال 
با مرگ است. این اعتقاد بر امتداد نتایج عمل، ایثار و جهاد را معنی می بخشد و  جسم – 

منطقی می کند ... باید اینها جزء الگوی پيشرفت بياید«.)همان(
مؤلفّۀ  گيرد،  قرار  نظر  مدّ  پيشرفت  ایرانی  اسلامی-  الگوی  در  باید  که  دیگری  مؤلفّۀ 
از یك سو و شيوۀ  افراد در حكومتها  نوع زندگی  و  فرد در حكومت  حكومت است. مسئلۀ 
حكومت و صلاحيت افراد در حكومتها و پرهيز از علو و استعلا در حكومتها از سوی دیگر، از 

مهم ترین مباحثی است که باید در الگوی اسلامی ایرانی پيشرفت لحاظ شود:
»مسئلۀ بعد، مسئلۀ حكومت است که باز در این باب هم اسلام نظرات ویژه ای دارد. ... عدم 
علو، عدم اسراف، عدم استثمار، مسئلۀ مهمی در امر حكومت است. بنابر این برای حاکم، علو 
واستعلا یك نقطۀ منفی است. نه خود او حق دارد استعلا کند و نه اگر اهل استعلاست، حق 
دارد قدرت را قبول کند. بنابر این، در حكومت، اسلام نفوذ دارد. بایستی در الگوی زندگی ما 

برای بلندمدت حتماً گنجانده شود«.)همان(
مؤلفّۀ دیگری که بسيار اهميت دارد، مسئلۀ عدالت است. این مؤلفّه که در اسلام نيز بسيار 
پر اهميت از آن یاد شده، از مؤلفّه هایی است که باید در الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت به 

طور کامل لحاظ شود.
»کی لایكون عدالت بين الاغنيا منكم، یك معيار مهمی است، مسئلۀ عدالت بسيار مهم است. 
یكی از ارکان اصلی این الگو باید حتماً مسئلۀ عدالت باشد. اصلًا عدالت، معيار حق و باطل 
حكومتهاست؛ یعنی در اسلام اگر چنانچه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانيت و مشروعيت 

زیر سؤال است«.)همان(
بنابر آنچه ذکر شد، می توان دریافت که دست کم چهار مؤلفّۀ اصلی »توحيد، معاد، حكومت 
و عدالت« مؤلفّه های شكل دهندۀ الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت در محوریت اسلامی بودن 
آن هستند. اما پيش تر گفتيم که محور ایرانيت نيز در این الگو از اهميت خاصی برخوردار 
است که مقام معظم رهبری آن را نيز معنا کرده اند. لذا مؤلفّه های اصلی ایرانيت نيز باید تبيين 

شوند تا بتوان نقش بسيج را در این الگو بهتر بازتعریف کرد.
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ایرانیت و مؤلفّه های آن
در خصوص ایرانيت و نقش آن در الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، مقام معظم رهبری به 
نكات مهمی اشاره فرموده اند که لازم است مورد توجه قرار گيرد. ایشان در این باره می فرمایند: 
هرگز نباید در این الگو از محور ایرانيت، ناسيوناليسم خشك و بی روح را درک کرد. بر عكس، 
ایرانيت در این الگو نشانگر مؤلفّه هایی است که کشور های مسلمان و غيرمسلمان دیگر نيز 

می توانند از آن الگوگيری کرده و بهره مند شوند.
»نخستين مؤلفّه در این مفهوم، مؤلفّۀ استقلال است. هر چند این مؤلفّه نيز ریشۀ دینی دارد، 
ولی با تكيه بر جغرافيای خاص ایران معنا پيدا می کند. این تحوّل باید بر اساس ایجاد الگوی 
مستقل ایرانی و برخاسته از معنویات و نياز این کشور باشد«.)بيانات مقام معظم رهبری در دیدار 

هزاران نفر از معلمان سراسر کشور، 90/2/14(
روشن است که مفهوم استقلال و اتكّا به خود، به معنای تكيه بر جوانان و استعدادهای 
این مرز و بوم است که می توانند و باید بتوانند الگویی مستقل و مناسب برای این ملت و با 
تكيه بر نيازها و توانمندی های ملی و بومی طرّاحی کنند. اما استقلال، تنها در طرّاحی این 
الگو نيست، بلكه در اجرا و مدیریت آن نيز تنها ایرانيان هستند که باید الگوی طرّاحی شده 

را عملياتی کنند.
در تعریفی که از ایرانيت نيز توسط مقام معظم رهبری ارائه شد، همين معنا و مفهوم 
مندرج است؛ یعنی کار این الگو از طرّاحی تا اجرا؛ توسط ایرانی ها صورت می گيرد که جامعۀ 

ایرانی را می شناسند و درک بومی از مشكلات و راه حلهای آن دارند.
در طول تاریخ، به ویژه 200 سال اخير، شاهد آن بودیم که هر الگویی برای نظامی گری، 
اقتصاد، گمرکات و ... نياز بوده است، فوراً یك مستشار از فرنگ می رسيد تا آن الگو را بتوان 
طرّاحی و اجرا کرد که متأسفانه سرانجام همۀ آن الگوها، وابستگی بيشتر به غرب را به همراه 

داشته است.
مفهوم دومی که در ایرانيت نهفته، آن است که این الگو باید هم در طرّاحی و هم در اجرا، 
بومی باشد. در واقع؛ باید جامعۀ ایرانی با ویژگی ها، آداب، سنن، دین، اخلاق و مناسبات خاص 
خود در آن لحاظ شود. هر چند مفاهيم جغرافيایی و تاریخی در این مفهوم بسيار مؤثرّند، اما 
باید دانست که هيچ الگویی به صِرف یك جغرافيای خاص، بومی نمی شود؛ بلكه ویژگی ها، 
ارزشها، آداب و سنن و فرهنگ این خاک و بوم است که از یك سو با اسلام گره خورده و از 

سوی دیگر، ميراث دار تمدنی بزرگ و چند هزار ساله است.
»پيشرفت در کشور - با شرایط تاریخی ما، با شرایط جغرافيایی ما، با اوضاع سرزمينی ما، 
وضع ملت ما، با فرهنگ ما و با ميراث ما - الگوی ویژۀ خود را دارد. باید جستجو کنيم و 
آن الگو را پيدا کنيم. ... ما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم. هنر ما این خواهد بود که 
بتوانيم مدل بومی پيشرفت را متناسب با شرایط خودمان پيدا کنيم«.)بيانات مقام معظم رهبری 

در دیدار با استادان و دانشجویان کردستان، 88/2/27(
به روشنی می توان دریافت که مفهوم بومی بودن، به مجموعه ای از ویژگی های تاریخی، 
را  الگو  از  بازمی گردد که خود، نوع خاصی  ارزشی و ملی و سرزمينی  جغرافيایی، فرهنگی، 
شكل می دهد. به عبارت دیگر؛ بومی بودن این الگو باید به نحوی متناسب با همۀ این ویژگی ها 
باشد. به طور طبيعی باید به وسيلۀ کسانی طرّاحی شود که با این ویژگی ها نه فقط آشنا، بلكه 
زندگی کرده باشند. از این رو، بومی بودن می تواند مؤلفّۀ ویژه ای را در مقولۀ ایرانيت شكل 

دهد که اعتنای خاصی را طلب می کند.
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از مهم ترین مؤلفّه های مورد نظر در این الگو، الگو شدن خود ایران برای جوامع اسلامی 
الگو  این  اصلی  محورهای  از  یكی  عنوان  به  ایرانيت  به  هم  نكته  این  است.  اسلامی  غير  و 
بازمی گردد؛ زیرا این ایران است که به عنوان یك کشور شيعۀ ولایی در جغرافيای اسلام و 
جهان، ویژگی خاصی دارد که می تواند الگوی دیگر کشورها قرار گيرد. مقام معظم رهبری در 

این باره می فرمایند:
»می خواستيم ایرانی بسازیم با این خصوصيات. این مطلب یك اضافه ای دارد و آن این 
است که مسئله فقط ایران هم نبود، ایران به عنوان یك الگو برای جوامع اسلامی در درجۀ 
ایران،  انقلاب  ایران،  ملت  یعنی  ما؛  بود.  نظر  مورد  بعد  درجۀ  در  بشری  جوامع  هم  و  اول 
انقلابيون ایران و ... آن را بگذاریم جلوی چشم آحاد بشر و امت اسلامی. بگویند این است که 
هم مطلوب اسلام است و هم ميسور مردم این روزگار است«.)بيانات مقام معظم رهبری در دیدار 

اساتيد و دانشجویان دانشگاه شيراز، 87/2/14(
به خوبی می توان دریافت که الگو شدن ایران، خود یك مؤلفّۀ جدّی برای الگوی اسلامی 
- ایرانی پيشرفت است. تنها این نيست که ما به پيشرفت دست یابيم، بلكه ایران و ایرانيان 
و انقلابيون ایران به عنوان کشوری که مهد این انقلاب است، باید خود به یك الگوی جدّی 

بدل شوند که دیگر ملتهای مسلمان و غير مسلمان بتوانند با الگوگيری از آن حرکت کنند.
تأکيد بر ایرانی بودن الگو هر چند از یك سو دل در گرو ایرانيت دارد که در سخنان مقام 
معظم رهبری نيز دیده می شود؛ اما از سوی دیگر، نوعی فراخوان برای ملتهای دیگر است که 
در صورت استمساک به اسلام و قرآن می توانند در ملتهای خود تحوّلاتی را به وجود آورند که 

خود برای دیگران الگو قرار بگيرند. ایشان می فرمایند:
ایرانی آن را به دست آورده است؛ اسلام در  ابتكار  ایران؟ چون فكر و  »چرا می گویيم 
اختيار ملتهای دیگر هم بود؛ این ملت ما بوده است که توانسته است یا می تواند این الگو را 
تهيه و فراهم کند. پس الگوی اسلامی - ایرانی است. البته کشورهای دیگر هم از آن بدون 
تردید استفاده خواهند کرد. همچنان که تا امروز هم، ملت ما و کشور ما برای بسياری از 
کشورها در بسياری از چيزها الگو قرار گرفته، اینجا هم یقيناً این الگو مورد تقليد و متابعت 
دانشگاه  دانشجویان  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  شد«.)بيانات  خواهد  واقع  ملتها  از  بسياری 

فردوسی مشهد، 86/2/25(
تبيين ایشان از ایرانی بودن الگو، یك وجه آن و الگو قرار گرفتن ایران و الگوی ایرانی، 
وجه دیگری است که جای تأمّل بسيار دارد. می توان به خوبی دریافت که ایرانيت در این الگو 
از وجوه گوناگون مورد نظر است و محور الگو قرار گرفتن این الگو نيز به نحوی به ایرانی بودن 
آن برای دیگر ملتها بازمی گردد؛ زیرا اسلام به تنهایی در اختيار آنها هم بوده است، اما فكر 
و ابتكار ایرانی، تنها در این سرزمين موجب شده است که چنين الگویی پدید آمده و خود، 

الگویی برای دیگر ملل مسلمان قرار گيرد.
با این توجه، اکنون می توان به این بحث پرداخت که چگونه بسيج به عنوان یك نهاد 
مردمی - دینی و یك سرمایۀ اجتماعی عظيم، با این مؤلفّه ها پيوند خورده و با به وجود آوردن 
هنجارها، ارزشها و آرمانهای نوین، سرمایۀ اجتماعی نوینی را خلق می کند که می تواند در 
ایرانی پيشرفت، تأثيرگذار و جهت بخش باشد و از این  تك تك مؤلفّه های الگوی اسلامی - 

رهاورد، نقشی بسيار جدّی را در این الگو ایفا کند.
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نقش بسیج در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
الگوی اسلامی  و  اجتماعی  تبيين مقولۀ سرمایۀ  به مباحث پيش گفته در خصوص  توجه  با 
ارزشها،  از  مجموعه ای  اجتماعی،  سرمایۀ  که  یافتيم  دست  نكته  این  به  پيشرفت،  ایرانی   -
پتانسيلهای  و  است که می تواند ظرفيتها  در یك جامعه  نهادینه شده  آرمانهای  و  هنجارها 
ویژه ای را در آن جامعه به وجود آورده یا زمينه را برای تحقق الگویی فراهم کند که آن جامعه 

را از وضعيت موجود به سوی وضعيت مطلوب حرکت بخشد.
برای  اکنون می توان دریافت که چگونه  ایرانی پيشرفت،  تبيين مؤلفّه های اسلامی -  با 
ایفا کند. در نتيجه، به  الگو و حتی در طرّاحی آن، بسيج می تواند نقشی جدّی  تحقق این 
صورت مقدماتی شَمایی را از چگونگی تعامل این سه مفهوم با یكدیگر ترسيم کرده، سپس 

به تبيين آن می پردازیم.

بسیج
هر چند بسيج، هم در لفظ و هم در سازمان و کارکرد، مفهومی بسيار آشناست، اما نمی توان 
این آشنایی را در یك تبيين علمی قلمداد کرد. این نوشتار بر آن است که مهم ترین مؤلفّه های 
شكل دهندۀ بسيج را شناسایی و معرفی کند و تعامل این مؤلفّه ها را با مؤلفّه های مربوط به 
الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، در الگوی سرمایۀ اجتماعی نوینی که بسيج خلق کرده است، 
مبرهن سازد. این سرمایۀ اجتماعی را می توان »سرمایۀ اجتماعی اسلامی – ایرانی« نام نهاد.
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بسیج در مفهوم و در اصطلاح
بسيج در مفهوم، به معنای جمع آوری اندوخته ها و سرمایه های انسانی و منابع غير انسانی 
برای انجام و تحقق یك هدف متعالی است. این مفهوم هم از ریشۀ لغوی و هم از کاربردهای 
این لفظ به خوبی مستفاد می شود. از یك سو بسيج به معنای کل، همه و تمام است؛ مولوی 

می گوید:
بی عنایات خدا هيچيم هيچ این همه گفتيم ليك اندر بسيج  

این  این مفهوم، بسيج را می توان به معنای کل و تمام اخذ کرد و روشن است که  در 
مفهوم، بيش از هر چيز، یك مفهوم اسمی است و نه فعلی.

در مفهوم فعلی، بسيج به معنای گردآوری، جمع کردن منابع انسانی و غير انسانی به قصد 
انجام فعلی است که هدفی را برای این جمع از انسانها به همراه منابع غير انسانی آن فراهم 
می کند. اما بدون شك نمی توان در بعُد انسانی آن، بسيج را بدون در نظر گرفتن عوامل مقوّم 
و شكل دهندۀ آن به وجود آورد. به هر حال، بسيج بر مبنای یك چارچوب آرمانی و ایده آلی 

شكل می گيرد که در آن، هنجارها و ارزشهای خاصی باید حاکم باشد.
از این مرحله به بعد است که بسيج را باید در قالب اصطلاحی آن معنا کنيم. بسيج با 
همين معنی در کلام امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری بيان شده است. به سخن دیگر؛ 
مراد اصطلاحی از بسيج در کشور، هر چند قرابت خاصی با مفهوم لغوی و لفظی آن دارد، اما 
دارای بارِ ارزشی، هنجاری، دینی، فرهنگی و ملی بسيار بيشتری است که حوزۀ حكایت از 

خلق نوعی سرمایۀ اجتماعی اسلامی - ایرانی دارد.

الزامات و اقتضائات ورود بسیج به الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
همان طور که گفته شد، یكی از مهم ترین نقش آفرینی های بسيج، طرّاحی، اجرا و عملياتی 
کردن الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت است که می تواند با خلق سرمایۀ اجتماعی نوین به 
وجود آورد. اما این نقش آفرینی نيز خود مقتضی برخی از شرایط، عوامل و عناصر خاص است 
و الزاماتی دارد که می تواند آن را در نهاد بسيج جستجو کرد. به طور طبيعی از آنجا که بسيج، 
نهادی ارزشی، دینی و مردمی است، باید بتواند الزامات خاص خود را هم گسترش دهد و هم 
بازآفرینی کند. از سوی دیگر، اقتضائات این گسترش را در شرایط نوینی درگير می کند که 

نقش آفرینی های چندجانبه را می طلبد.
گفته شد که الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، ترکيبی از مؤلفّه های اسلاميت، ایرانيت و 
پيشرفت است. هر یك از این مؤلفّه ها نيز مستلزم برخی دیگر از مؤلفّه های درونی هستند که 
آنها را توضيح دادیم. از این رو، بسيج در تعامل با خود می بایست الزاماتی را در درون و بيرون 

خود فراهم کند که بتواند بر مبنای آنها، در این مؤلفّه ها نقش آفرینی کند.
روشن است که این الزامات ربطی وثيق با نهاد بسيج از یك سو و با طبيعت و سرشت 
بسيجی بودن از سوی دیگر برقرار می کند. نخستين الزامی که بسيج در این وادی باید آن را 
فراهم کند، تعميق اسلاميت به عنوان مهم ترین هنجار ها در این الگوست. سپس الزام ایرانيت 
به عنوان یك مؤلفّۀ اساسی در این الگو به چشم می خورد که ارزشی جدّی و اساسی به شمار 
می آید. بسيج خود اقتضای انقلاب اسلامی ایران است. به عبارت دیگر؛ انقلاب و انقلابی بودن 

نيز از مقتضياتی است که بسيج باید آن را حفظ و گسترش دهد.
اما آنچه جوهرۀ بسيج را از دیگر نهادها و سازمانهای مردمی و غير مردمی متمایز می کند 
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و الزاماً بسيج باید چنين ویژگی ای را با خود داشته باشد تا بتوان آن را از دیگر نهادها متمایز 
دانست، روحيۀ فداکاری و ایثار است که همواره ویژگی خاص بسيج بوده است. با این همه 
ایرانی   - اسلامی  الگوی  چون  خطيری  امر  به  بسيج  ورود  برای  را  ویژگی ها  این  نمی توان 
پيشرفت کافی دانست؛ زیرا تخصص و مهارت از لوازمی است که برای ورود به الگوی اسلامی 
- ایرانی پيشرفت بسيار مهم است. از این رو، در صورتی که بسيج بتواند این پنج مؤلفّه را 
به صورت هنجاری و ارزشی در خود و در جامعه به وجود آورد و گسترش دهد، می تواند تا 
اندازۀ زیادی الزامات و اقتضائاتی را که در چارچوب خلق یك سرمایۀ نوین برای الگو لازم 

است فراهم کند.
از این رو باید بتوان مهم ترین هنجارها و ارزشهای شكل دهندۀ بسيج در کامل ترین سطح 
آن تبيين سخن که به نظر می رسد پنج مؤلفّۀ اسلام، ایران، انقلاب اسلامی، فداکاری و ایثار و 

مهارت تخصصی، مهم ترین مؤلفّه های شكل دهندۀ این سرمایۀ اجتماعی نوین است.
هر یك از این مؤلفّه ها به نحوی در تعامل با مؤلفّه های شكل دهندۀ الگوی اسلامی - ایرانی 
 - اسلامی  الگوی  در  را  بسيج  نقش  می توانند  و  ایجاد می کنند  اجتماعی  پيشرفت، سرمایۀ 
ایرانی پيشرفت به رخ کشند. پيشتر به مؤلفّه های شكل دهندۀ اسلاميت در محور اسلامی بودن 
و ایرانيت در محور ایرانی بودن الگو اشاره کردیم. به طور طبيعی بسيج با پنج محور اصلی 
پيش گفته، نزدیك ترین تعامل را با مؤلفّه ها برقرار می کند. به عبارت دیگر؛ با به وجود آوردن 
عملياتی  و  بهينه سازی  اجرا،  طرّاحی،  در  را  بسيج  کارکرد های  می توان  تعاملی،  فضای  این 

کردن الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت تبيين کرد.

1. اسلام
نخستين مؤلفّه ای که بسيج را متمایز می کند، بدون شك »اسلام« است. اسلام از یك سو 
به عنوان یك مكتب فكری و از سوی دیگر به عنوان یك سامانه و دستگاه حكومتی، ویژگی 
خاصی است که بسيج بدان مزینّ است. به طور طبيعی، اسلام تبيين کنندۀ چهار محور اصلی 
از: توحيد،  ایرانی پيشرفت در محور اسلاميت است که عبارتند  الگوی اسلامی -  و اساسی 
معاد، حكومت و عدالت. از آنجا که اسلام در هر چهار محور پيش گفته حرف برای گفتن دارد، 
بسيج که به اسلام به عنوان یك دستگاه فكری منسجم و یك الگوی حاکم، متّصف است، باید 

و می تواند در این محورها نقش اساسی را به اشكال ذیل ایفا کند:
الف( تبیین

بسيج با حضور در دانشگاهها و حوزه های دینی باید در محوریت تبيين این مفاهيم و ارزشها 
و هنجار ها، نقش جدّی ایفا کند. تبيين مستحكم مبانی از یك سو و پاسخ به شبهات وارد بر 
آنها از سوی دیگر، نقشی است که بسيج باید در محوریت اسلام به سبب مسلمان بودن و نيز 

نقش اسلام در محوریت الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، به خوبی آن را ایفا کند.
ب( تجسّم

بسيج باید تجسّم توحيد، معاد، حكومت و عدالت باشد. در واقع؛ بسيج باید نماد تحقق این 
مفاهيم در بعُد اسلامی آن باشد و به عنوان یك الگوی اسلامی، در دنيا خود را به رخ بكشد. 
موحّد بودن، اعتقاد به معاد، تشكيل حكومت و با درک ضرورت آن در سطح دینی و جهانی 
به منظور استقرار عدالت که هدف بعثت انبيا بوده است، در بسيج می تواند متمثل گردد. این 
مفهوم و چگونگی تجسّم عينی آن در بسيج، گفتاری مستقل را می طلبد که در این مختصر 

مجال آن نيست.
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باور به مبدء در اینكه هر چه در این جهان رخ می دهد در تقدیر و مشيت الهی است؛ باور 
به معاد که همگان باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشند؛ باور به سعادت اخروی و دنيوی 
بشر که موجب تشكيل حكومت می شود و اعتقاد به عدالت به عنوان رکن رکين اسلام که در 
فرمایشهای مقام معظم رهبری نيز دیده شد؛ همه و همه باید در بسيج از سطح باور به سطح 
تجسّم عينی برسد. در این صورت است که می توان بسيج را خالق نوعی سرمایۀ اجتماعی 
تأثيرگذار  پيشرفت  ایرانی   - الگوی اسلامی  بعُد اسلاميت در  عظيم دانست که می تواند در 

باشد.

2. ایران
دومين مؤلفّه، ایرانی بودن است. این الگو، ایرانی است به معنای خاصی که گفته شد. در محور 
ایرانی بودن این الگو نيز مؤلفّه های سه گانه ای را برشمردیم که بسيج در هر یك از آنها باید 
خالق هنجارها و ارزشهای نوینی باشد که بتواند سرمایۀ اجتماعی عظيم مورد نظر را به وجود 

آورد تا این سرمایه در تعامل با پيشرفت هم تجلي پيدا کند
در محيط ایرانيت، سه مؤلفّۀ استقلال، بومی بودن و الگو بودن این الگو مورد بحث قرار 

گرفت.
در مؤلفّۀ اول که همواره شعار بسيج و بسيجيان بوده است، کارکردهای بسيج می تواند 
نماد  دیگر سخن؛  به  است.  خود  به  اتكّا  بسيج،  حرکت  مهم  ویژگی  باشد.  تأثيرگذار  بسيار 
بسيجی بودن به استقلال از همۀ قوا و اتكّا به فضل الهی و توان خودی است. از این رو، حرکت 
بسيج در عرصۀ استقلال، بر این نكته تأکيد دارد که این الگو، مختص جوانان و بسيجيان این 
مرز و بوم است و آنها با تكيه بر فضل الهی و توان خویش می توانند چنين روندی را طرّاحی، 

اجرا و عملياتی کنند.
در محوریت بومی بودن این الگو نيز بسيج خالق سرمایۀ اجتماعی نوینی است. کشور ایران 
با جغرافيا و تاریخ خاص و ویژۀ خود که به آن امتيازهای ژئوپلتيكی منحصر به فردی بخشيده، 
نيازمند الگوی خاص خود است. روشن است که شناخت دقيق از این مرز و بوم، مقدمۀ اساسی 
و اصلی برای طرّاحی چنين الگویی است و انصافاً کدام نهاد، قشر، گروه، سازمان و توده ای 
فراگيرتر از بسيج در سطح جامعه وجود دارد که بتواند با شناختی کامل و عميق در طرّاحی، 

اجرا و عملياتی کردن این الگو تأثيرگذار باشد؟
الگوهای  این مرز و بوم را حل و فصل کند و  بتواند مشكلات  باید  الگو  اینكه  بر  تأکيد 
دیگر در این مورد به درد ما نمی خورد، نشانگر آن است که بسيج در سطح علمی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقشاری آن، باید به ميدان بياید و آنچه نياز این جغرافيای خاص است را ببيند و 

طرّاحی کند.
به  اتصّاف  در صورت  که  است  گيرندۀ صفتی  بر  در  معنی،  این  به  بودن  بومی  شاخص 
آن، الگو باید ویژگی های منحصر به فردی را داشته باشد. از این نظر، بسيج که فراگيرترین 
نيروی مردمی و حكومتی در جمهوری اسلامی ایران است، با مشارکت اساسی و جدّی مردم، 

تضمين کنندۀ بومی بودن این الگو خواهد بود.
بومی بودن یك هنجار و ارزش، مستقل از آنچه می توان تصویر کرد، است. به عبارتی؛ 
با  تا متناسب  ایجاد کند  بتواند در خود  باید  الگو  الگو، هنجاری را که یك  این  بومی بودن 
عنصری،  چنين  خلق  با  بسيج  می دهد.  دست  به  باشد،  کشور  یك  ارزشی  جهت دهی های 
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و  ارزشی  نوین،  هنجاری  که  آورد  وجود  به  ایران  اسلامی  اجتماعی  در سرمایۀ  را  هنجاری 
تضمين کنندۀ کارامدی الگوست. الگو بودن آن نيز در فرمایشهای مقام معظم رهبری به چشم 
می خورد. ایشان، هم کشور ایران و هم الگوی ایرانی پيشرفت را برای دیگر کشورها یك نمونه 
معرفی می کنند. از این رو باید بتوان الگویی را طرّاحی کرد که هم در طرّاحی، هم در محتوا و 

هم در اجرا برای دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غير مسلمان نمونۀ شاخص باشد.

بسیج چگونه باید در این حوزه، نقش آفرینی کند؟
با  بالذات  و  اولاً  و  است  ایرانی  حكومتی   - مردمی  نهاد  یك  خود  بسيج  که  است  روشن 
ویژگی های ایرانی بودن در بستر جریان اسلامی حرکت می کند. این امر نشانگر آن است که 
ایران مشغول فعاليتهای دینی  نيرویی است که در سراسر  بسيج، بومی ترین و مردمی ترین 
و ملی است. از این رو، بسيج هم روش، هم محتوا و هم اجراست. به عبارت دیگر؛ ماهيت 
بسيجی بودن و بسيجی کردن الگوها می تواند آنها را به الگویی برای سایر الگوها و کشورها 

بدل سازد.
این ماهيت، هم خود نيازمند تبيين است و هم در الگو ساختن الگوها بهترین شاخص 
و  اجرا و عملياتی کنيم که هم اسلامی  را بخواهيم طرّاحی،  الگویی  اگر  به حساب می آید. 
هم ایرانی باشد و در عين حال به عنوان یك الگو برای دیگران تبدیل شود و این الگو شدن 
نيز یك هنجار ارزشی، دینی و ملی را ایجاد کند، بسيج با حرمت ماهيتی بسيجی باید این 
سرمایۀ اجتماعی را شكل دهد. از این رو، عناصر شكل دهندۀ ماهيت بسيجی در این الگو نيز 
باید متبلور و نمادین شده و تحقق یابند. عناصری از قبيل دین محوری، وطن دوستی، ایثار و 
فداکاری، خلوص در عمل، عشق در اندیشه و ایمان و ... را بسيج می تواند در اجرا و ارکان این 
الگو تزریق کند و بدمد تا آن را به الگویی نمونه برای دیگر کشورها و سایر الگوها تبدیل کند.

3. انقلاب اسلامی و انقلابی بودن
یكی دیگر از هنجارها و ارزشهای شكل دهندۀ بسيج، انقلاب اسلامی و انقلابی بودن است. به 
هر حال، بسيج در انقلاب اسلامی شكل گرفته است. این بدان معناست که بسيجی، دارای یك 
ویژگی متمایز است و آن، انقلابی بودن است. انقلابی بودن به معنای داشتن شور و هيجان 
برای تغيير ارزشهای منفی به ارزشها و هنجارهای مثبت دینی و ملی است؛ انقلابی بودن به 
معنای مقابله با ظلم و در کنار مظلوم بودن در همه جای جهان است؛ انقلابی بودن به معنای 
بودن در دامن  انقلابی  این محورها،  با  برابر مستكبران است.  از مستضعفان جهان در  دفاع 

انقلاب اسلامی شكل گرفته و گسترش یافته است.
از این رو بسيج، انقلابی است. این صفت در روح حاکم بر الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت 
و در همه جای آن باید به چشم بخورد. روشن است که مشارکت بسيج باید روح انقلابی در 
الگو در  انقلابی به یك  این تبلور و چگونگی بخشيدن صفت  الگو را تبلور بخشد. چگونگی 
طرّاحی، اجرا و محتوا، کار ساده ای نيست و هرگز یك فرایند شعاری و احساسی محسوب 
نمی شود. این هنجار و این ارزش نيز از اصلی ترین هنجارهایی است که بسيج با آن، سرمایۀ 

اجتماعی نوینی را خلق می کند که در وقوع پيشرفت اسلامی - ایرانی نقش بسزایی دارد.
هنجار و ارزش انقلابی بودن در الگوی انقلاب اسلامی برای جهان تبيين شده است. این 
هنجار از آنجا به دست آمده است که این انقلاب، تنها انقلاب در جهان است که حتی پس از 
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تشكيل نظام و نهادینه شدن، همچنان انقلابی مانده است. نگارندۀ این سطور این معنا را در 
یك طرح پژوهشی با عنوان »نظریۀ تكوین بسيج از دیدگاه امام خمينی)ره(« در دست بررسی 
و پژوهش دارد. مَخلص کلام آن است که بسيج در فلسفۀ وجودی خود، به سبب استمرار 
نهضت در کنار حفظ نظام به وجود آمده است و بدین سبب، وظيفۀ استمرار انقلاب اسلامی 
را در کنار حفظ نظام اسلامی بر عهده دارد. در نظریه های نهضت و نظام به این معنی اشاره 
می شود که نهضتهای منتهی شده به نظام، از آرمانهای خود فاصله می گيرند و حتی گاه بر 
عكس آنها عمل می کنند؛ اما نگارنده بر این باور است که امام خمينی)ره( با تشكيل بسيج، 

حفظ نظام را در کنار استمرار نهضت، مقدّر و ميسّر کرده است.
از این رو، انقلابی بودن، ویژگی بسيجی است و اگر بناست روح انقلابی بر الگوی اسلامی - 
ایرانی پيشرفت حاکم باشد، تنها بسيج به عنوان ضامن استمرار انقلابی بودن باید در این امر 
مشارکت ورزد. حفظ این هنجار و ارزش، ضلع دیگری از سرمایۀ اجتماعی را به وجود خواهد 

آورد که می توان در بستر آن، پيشرفت جامعۀ اسلامی - ایرانی را مقدّر و ممكن دانست.
4. فداکاری و ایثار

در  عاشقی  آموزه های  از  بی شك  که  است  ایثار  و  فداکاری  روحيۀ  بسيج،  ویژۀ  از مختصات 
مدرسۀ عشق است. به طور طبيعی الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، هم در طرّاحی و هم در 
اجرا نيازمند چنين روحيه ای است. این ویژگی را نيز به شدّت بالا می توان در بسيج سراغ 
گرفت. این بسيجيان بودند که همواره از خود چنين فداکاری و ایثاری را به نمایش گذاشته اند.

در الگویی که نيازمند حرکت بی وقفه و عاشقانه برای آبادی ایران اسلامی است، خلق هنجار 
بود که بسيج  اجتماعی خواهد  مؤلفّه های سرمایۀ  از مهم ترین  ایثار«،  و  ارزش »فداکاری  و 
می تواند آن را ترسيم کند. بارها و بارها عهده دار شدن این نقش از سوی بسيج و بسيجيان 

دیده شده است و آنها در این آزمون، کامياب بوده اند.
به صحنه آوردن این ویژگی در خلق این هنجار و ارزش، مهم ترین گامی بوده که بسيج آن 
را بارها برداشته است. فداکاری و ایثار از خصوصياتی است که اگر بخواهيم آن را در سرمایۀ 
اجتماعی وارد کنيم، جز تحقق واقع گرایانۀ آن راهی وجود ندارد و این مهم تنها با ایفای نقش 

بسيج به دست خواهد آمد.
سرمایۀ اجتماعی حاصل از روحيۀ ایثار و فداکاری، سالهاست که با حضور ملت، جایگاه 
ویژه ای برای خود یافته است. از این رو، این ویژگی را که باید آن را از بهترین ویژگی های 

بسيج محسوب کرد، به طور خاص مورد اشاره قرار دادیم.

5. مهارت و تخصص
بر خلاف آنچه دشمنان در تلاش برای اثبات آن هستند، بسيج به سبب فراگيری در سطوح 
اساتيد،  بسيج  را شكل می دهد.  اجتماعی  گروه  ماهرترین  و  مختلف جامعه، متخصص ترین 
دانشجویان، هنرمندان، کارگران، مهندسان، پزشكان و ...، نشانگر آن است که بسيج را می توان 
با مهارت ترین و متخصص ترین گروه اجتماعی تلقّی کرد. الگوی اسلامی - ایرانی پيشرفت، هم 
در تمام مراحل طرّاحی، اجرا و محتوا به شدّت نيازمند این تخصصها و مهارتهاست. به طور 
طبيعی نقش بسيج از این بعُد، در این الگو سرآمد خواهد بود. به عبارت دیگر؛ کارامدی این 
الگو در حل مشكلات و بر طرف کردن معضلات، رابطۀ تنگاتنگی با مشارکت بسيج به عنوان 
الگو در سطح  این  ویژگی  آنجا که مهم ترین  از  دارد.  فراگيرترین گروه تخصصی در جامعه 
اجرایی و عملياتی باید کارامدی آن باشد، بدون حضور یك گروه فراگير تخصصی و ماهر، این 
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کارامدی دست یافتنی نخواهد بود. از این رو، مشارکت بسيج در این محور نيز از مهم ترین 
مؤلفّه هایی است که می تواند در قوام این الگو و کارامد بودن آن نقش جدّی و اساسی ایفا کند.

جمع بندی و نتیجه گیری
با توسعه و پيشرفت دارد. نظریه های موجود در مكاتب  ارتباط تنگاتنگی  سرمایۀ اجتماعی 
غربی این ارتباط را به خوبی ترسيم کرده و ویژگی های آن را برشمرده اند. بسيج از طریق خلق 
سرمایۀ اجتماعی نوین اسلامی - ایرانی، با پيشرفت و توسعه ارتباط برقرار کرده و از آنجا که 
این پيشرفت نيازمند طرّاحی نقشه ای جامع و الگوست، نخست باید از نقش آن و این الگو 

بحث به ميان آورد.
رهبری،  معظم  مقام  فرمایشهای  طبق  الگو  محتوای  کردن  عملياتی  و  اجرا  طرّاحی، 
ویژگی های خاصی را می طلبد که در تعریف قيود الگو از آن سخن گفتيم. پيشرفت به جای 
مفهوم توسعۀ غربی، اسلامی بودن در چهار محور توحيد، معاد، حكومت و عدالت و ایرانی 
بودن با محورهای استقلال، بومی بودن و الگو بودن برای دیگر کشورها، این الگو را خاص 
این مرز و بوم تعریف می کند. بسيج که در انقلاب اسلامی شكل گرفته و سرمایۀ اجتماعی 
نوین اسلام و ایران است، با به صحنه آوردن مؤلفّه های سرمایه ساز خود در محور اسلاميت، 
فراگير،  و  ویژه  و تخصص  مهارت  با  و  فداکاری  و  ایثار  روحيۀ  با  بودن،  ایرانی  انقلابی گری، 
الگو،  سرمایۀ نوین اجتماعی را خلق می کند که در تعامل با مؤلفّه های اسلاميت و ایرانيت 
تحقّق  دیگر سخن؛  به  می گذارد.  نمایش  به  بالاترین سطح  در  را  تأثيرگذاری خود  و  نقش 
موفقيت این الگو تا اندازۀ بسيار زیادی هم در مرحلۀ طرّاحی، هم در محتوا و هم در اجرا، تنها 

با مشارکت فعال و جدّی بسيج امكان پذیر خواهد بود.
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